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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

ویژگی سوش های 
جدید کرونا

ایســنا: علیرضا زالی، رئیس دانشــگاه 
علوم  پزشــکی شهید بهشــتی، با بیان 
اینکه تغییرات اکولوژیک در فصل سرد 
ســال حاصل می شــود، اظهار کرد: به 
واســطه تغییرات اکولوژیک فصل سرد 
سال، تغییرات متناسب برای سوش های 
سرمادوســت فراهــم  می شــود و این 
ســوش ها می توانند از فرصت استفاده  
بیماری های  افزایــش  و ســبب  کننــد 
تنفسی  شوند. به طور معمول و  سنواتی، 
در موسم پاییز و زمستان با بیماری های 
تنفســی، به ویژه بیماری های ویروســی 
که شــایع ترین نوع بیماری های تنفسی 

هستند، مواجه  می شویم.
افزایــش  چرایــی  دربــاره  وی 
بیماری های تنفسی در فصل سرد سال 
توضیح  داد: «تغییرات اکولوژیک سازگار 
بــا طبیعــت بیولوژیــک ویروس هــای 
مربوطــه فصلــی» و «حضــور بیشــتر 
انســان ها در فضای مســقف و افزایش 
برای  را  ارتباطــات فیزیکــی» شــرایط 

ویروس ها مهیا می کند.
وی با بیان اینکه ویــروس آنفلوانزا 
به طور سنتی دو پیک در عرصه جهانی 
دارد، گفــت: ایــران از ایــن پیک ها دور 
نیســت. به طــور معمــول، پیــک اول 
آنفلوانزا از اواسط مهرماه آغاز می شود 
و  تــا اواخــر آبــان ادامــه  دارد. اگرچه 
زمان پیک نخســت آنفلوانزا از اواســط 
مهر تا اواخر آبان اســت، اما شاید فراز 
و فرودهای تقویمی در برخی کشــورها 
عامل  بیشترین  ویروس ها،  باشد.  داشته  
ابتلا به بیماری های تنفســی هســتند و 
به ویژه در گروه های ســنی کــودکان و 

سالمندان شیوع بیشتری دارند.
وی ادامــه داد: همچنین پیک دوم 
اواســط دی ماه  از  آنفلوانــزای فصلی 
آغاز می شود. «سین سیشیال ویروس ها» 
بسیار شــایع هســتند و به طور معمول 
حجم بالاتــری از اختلالات تنفســی را 
هم پوشــانی  همچنین  می کنند.  فراهم  
با ویروس  اومیکــرون  ویروس  خانواده 
آنفلوانزا و ســایر ویروس هــا می تواند 
ســبب بروز مشکلاتی شود. تعداد افراد 
با تســت مثبت کرونا و بیماران نیازمند 
به بســتری بــه دلیــل ابتلا بــه کرونا 
به تازگی در ســطح جهان افزایش یافته  
اســت. هرچند میزان مرگ ومیر ناشــی 
از ابتــلا بــه کرونا مانند امــواج قبلی و 
ســال های گذشته نیســت، اما نرخ ابتلا 
به بیماری بیشتر است. به نظر می رسد 
سوش های جدید کروناویروس از قدرت 
«ایمنی گریزی» و «حد انتقال» بیشــتری 
برخوردار هستند. در حال حاضر، سوش 
KP۳، ســویه غالب جهانی است و دو 
«جهش» نســبت ســوش های گذشته 
دارد. دو جهش ژنی، فرصت بیشتری را 
برای انتقال در اختیار سوش KP۳ قرار 

می دهد و ایمنی گریزی بیشتری دارد.

خبر یادداشت

ضرورت توجه به سالمندی زنان

سالمندی یکی از پدیده های طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی انسان هاست که 
با توجه به تحولات جمعیتی و بهبود شرایط بهداشتی، تعداد افراد مسن در 
جامعه افزایش یافته اســت. در ایران نیز به دلیل افزایش طول عمر و کاهش نرخ 
تولــد، جمعیت ســالمندان به ســرعت رو به افزایش اســت. یکــی از مهم ترین 

ویژگی های جمعیت سالمندان در ایران، زنانه شدن این گروه است.
عوامل مؤثر بر زنانه شدن سالمندی

امیــد به زندگی بالاتر زنان: زنان به طور کلی تمایل دارند بیشــتر از مردان عمر 
کنند. نرخ مرگ و میر بالاتر در مردان: به دلیل خطرات شغلی، حوادث، بیماری های 
قلبی -عروقی و رفتارهای پرخطر مانند سیگارکشیدن و مصرف الکل، نرخ مرگ ومیر 
در مردان بیشتر از زنان است. تغییرات در سیاست های جمعیتی و اقتصادی؛ مانند 
کاهش نرخ تولد و بی توجهی به دلایل رشد نرخ مرگ و میر و سیاست های اقتصادی 
مثل نابرابری اقتصادی. زنان سالمند در ایران به  طور معمول با درآمدهای پایین تری 
از مردان سالمند مواجه اند. این امر به دلیل عوامل متعددی ازجمله فعالیت های 
طولانی مدت در حوزه های غیررســمی یا نپرداختن به بیمه های اجتماعی اســت. 
فقدان اســتقلال اقتصادی: قوانینی مثل برابرنبودن در ارث و مشــکل در دریافت 
مهریه و دیه، نداشــتن بهره مالی در زندگی در صــورت خانه داربودن و... . اگرچه 
پژوهشگران و متخصصان دلایل متعدد دیگری هم برای روند زنانه شدن سالمندی 
نام می برند. در ایران واقعیت زنانه شــدن هر موضوعــی آن را به ابربحران تبدیل 
می کند؛ زیرا در ایران نگاه به جامعه مبتنی بر نگاه تبعیض آمیز جنســیتی است که 
این تبعیض فرهنگی و قانونی اعمال می شود. در حقیقت باید گفت روند سالمندی 
یــک روند طبیعــی و اجتناب ناپذیر برای هر جامعه ای اســت و حتــی مثلا ژاپن 
جمعیت ســالمند پیر و زنانه دارد اما نکته این است که در ایران درباره سالمندی 
زنان باید توجه کرد که مســئله، فرایندهای فرودست سازی زنان است که با عنصر 
نابرابری سنی ageism تشدید می شود و زنانه شدن سالمندی را بحران که نه، بلکه 
تبدیل به ابََربحران می کند. سؤال این است که آیا به حاشیه رانده شدن یا فرودستی 
اتفاقی مشابه در مردان و زنان سالمند است؟ فرودست سازی اصلی زمانی اتفاق 
می افتــد که در جامعه باور زایــش و باروری عملا قــدرت را در جامعه بازنمایی 
می کند، حالا این بازنمایی قدرت با لوایح و قوانین تشــویقی برای زنان باشد یا حق 
عائله مندی و... برای مردان. عملا هر جا بازنمایی قدرت اتفاق افتاد، آنجا مســئله 
فرودســتی یا به حاشیه رانده شدن اتفاق می افتد. در جامعه عملا زنان با باورهای 
فرهنگی مثل یائســگی یا ســن عدم باروری به از کارافتاده تعبیر می شوند و همین 
باور زنان را از هرگونه بازنمایی قدرت محروم می کند. اگرچه شــاید در بخش هایی 
از جامعه میزان محرومیت کمتر باشــد و مثلا مادرانگی مقدس جای آن را بگیرد. 
چنان که در محاسبات قدرت اجتماعی و سیاسی در کنار نام زنان مطرح کلمه مادر 
یک فرزند یا مادر چند فرزند درشــت نمایی می شــود و اینجاست که همین زنان با 
باورهای فرهنگی پیچیده تر صدای شــان شنیده نخواهد شد و عملا قدرت به جای 
آنها بازنمایی خواهد شــد. قدرتی که بر باور فرهنگی زن و مادرانگی شکل گرفته 
است و جای باقی زنان و عملا جای سالمندی و زنان را گرفته است؛ زیرا هر جایی 
کــه ما طبقه ایجاد کنیم، مثلا در این بحث طبقه مادران ســالمند عملا عده ای را 
به فرودســتی هل داده ایم. در تصاویر و نوشــته هایی که تولید محتوای سالمندی 
اســت، دقت کنید: عبارات والدین مان را تنها نگذاریم یا کنار خانواده باشیم، جای 
صدای قدرت اجتماعی و قانونی از حمایت زنان سالمند را گرفته است و به آسیب 
خانواده توجه دارد. گاهی ســالمندی یک آسیب شناخته شــده است که برای آن 
مجموعه  ای از راهبردها و راهکارها را پیشنهاد می  دهد که به اصطلاح آسیب  ها را 
کاهش و خانواده را تقویت کند. در این حالت زن سالمند و فضای زندگی   او چیزی 
نیســت جز فرصتی برای مهندســی کردن، موضوعی برای متخصصان اجتماعی 
و امکانی برای مدیران در راســتای تعریف پــروژه و تخصیص بودجه برای همان 
متخصصان و مهندسان اجتماعی. شــما در نظر بگیرید که زن سالمند نمی تواند 
بــرای خودش تصمیم بگیرد که آیا تنهایــی زندگی کند یا نه؟ ازدواج کند یا مجرد 
باقی بماند؟ در کنار فرزندانش باشد یا نه؟ و اینها فقط چالش های فرهنگی است. 
حــالا چالش های قانونی را هم اضافه کنید و... . هرچه ســن زنان بالاتر برود، گویا 
صدای آنان کمتر شنیده می شــود و دیگران به جای آنها صحبت می کنند. اساسا 
زن ها در گفتمان های غالب سیاســت و قدرت اجتماعــی حضور ندارند. حالا چه 
فرهنگی و چه قانونی، عقب زده می شــوند و با افزایش ســن این کنارگذاشــتن ها 
بیشــتر و در نهایت زنان سالمند به فرودســتان جامعه تبدیل می شوند که اگرچه 
گاهی کرامت مادرانگی خود را حفظ می کنند، اما این کرامت معنایی خاصی برای 
دیده شدن در مناسبات قدرت و سیاست نیست و دوم اینکه در نبود مادرانگی زنان 

چندان از بحث کرامت در سالخوردگی هم بهره ای نمی برند. 

فعال اجتماعی در امور توانمندسازی اقتصادی زنان
پونه پیل رام

در قرن نوزدهم میلادی و در اواخر ســلطنت قاجــار، برخی از آنان که 
روشنفکر یا به اقتضای زبان آن دوران «منوّر الفکر» نامیده می شدند، دوای 
دردهای مملکت را در یک کلمه می دیدند : قانون. میرزا یوسف خان تبریزی 

رســاله ای تحت عنوان «یک کلمه» می نویسد و این ایده را ترویج می کند که مشکل تاریخی 
ما همین یک کلمه اســت و میرزا ملکم خان روزنامه مشهور قانون را در لندن چاپ می کند 
تا بگوید «ایران مملو از نعمات خداداد اســت. چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته 
نبودن قانون اســت». تأکید آن روشــنفکران مهم بود اما همه ماجرا نبود. انقلاب مشروطه 
و نهضت هــای بعدی تاریخ معاصر به پیروزی رســید ، قوانین مترقــی فراوانی در مملکت 
وضع شد  اما وجود متن مکتوبی تحت عنوان قانون یک چیز است و فرهنگی که پشتوانه و 
تضمین کننده اجرای قانون باشــد و الزامات قانونی را هم در فهم خود از مسائل جامعه به 

جد بگیرد، چیز دیگری است.
نقض قوانین کشــور توســط قوای حکومتی با هر انگیزه ای که انجام شــود می تواند دو 
چهره داشته باشــد: نقض آشکار و علنی، و نقض نامحسوس و ناپیدا. شیوه دوم به نحوی 
اســت که عموم مردم ممکن است اساســا متوجه آن نشــوند و صرفا حقوق دانان و اهل 
فن هســتند که متوجه نوع دوم شــده و البته اگر انگیزه ای فراتر از روزمرگی داشــته باشند، 
می توانند آن را برجسته کرده و به مسئولین امر برای اصلاح رویه ها گوشزد کنند و هدف این 
نوشــتار نیز چنین تذکری در مورد یکی از اصول مهم قانون اساسی یعنی اصل علنی بودن 

محاکمات است.
اردیبهشت ماه امســال بود که ریاســت محترم قوه قضائیه بر لزوم علنی بودن جلسات 
دادگاه ها و استثنا بودن رسیدگی غیر علنی برای چندمین بار تأکید کردند. وکلا و حقوق دانان 
بارهــا در مورد این اصل و نحوه اجرای آن در دادگاه ها گفته اند و نوشــته اند. اما آنچه  مرا 
وادار به نوشــتن این چند سطر کرد، نقض آشــکار این اصل در برخی محاکمات خاص و با 
تصمیم دادگاه رسیدگی کننده نیست، بلکه نقض پنهان و نامحسوس و کلی آن است که در 
ادامه به توضیح آن خواهم پرداخت. در ابتدا برای روشن شدن ذهن خواننده غیر حقوق دان 
یادآور می شوم که اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده: «محاکمات  
علنی  انجام  می شــود و حضور افراد بلامانع است  مگر آنکه  به   تشخیص  دادگاه  علنی  بودن  
آن  منافی  عفت  عمومی  یا نظم  عمومی  باشــد یا در دعاوی  خصوصی،   طرفین  دعوا تقاضا 
کنند که  محاکمه  علنی  نباشــد». چنین اصلی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز سابقه داشت و در 
متمم قانون اساسی مشروطه مقرر شده بود: « انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه 
علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشــد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان 
می نماید». همچنین در وضعیت حقوقی فعلی ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرســی کیفری نیز 
به عنوان قانون عادی اجرای آن اصل اساسی را تضمین کرده و می گوید: «محاکمات دادگاه 
علنی اســت، مگر در جرائم قابل گذشــت که طرفین یا شــاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را 
درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم 
را در مــوارد زیــر صادر می کند: الف - امور خانوادگــی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف 
اخلاق حســنه اســت. ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی 
باشــد». فلســفه وجودی اصل علنی بودن که در قوانین بسیاری از کشورها مورد تأکید قرار 
گرفته، آن است که نوعی نظارت عمومی شهروندان بر روند رسیدگی های قضائی را تضمین 
کند و فرایند دادرسی شفاف باشد؛ به نحوی که افکار عمومی بتوانند علت صدور یک حکم 
قضائی و دلایل و اسباب موجهه آن را مشاهده کنند. بدیهی است رعایت این اصل می تواند 
اعتماد عمومی به دســتگاه قضائی کشــور را افزایش داده و طرح شائبه هایی مانند اعمال 
نفوذ و عدم اســتقلال دادگاه را به نحو چشــمگیر کاهش دهد و این امــر پایه های امنیت 

عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.

تأکید من در این نوشتار  روی مسئله «تشخیص دادگاه» است که در متن 
اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده و بدین معنی است که اگر در مواردی دلایلی 
مثل امنیت و نظــم عمومی ایجاب می کند که جلســه محاکمه غیرعلنی 
برگزار شــود و فقط اصحاب دعوا و وکلا حضور داشــته باشند، تشخیص این مورد با دادگاه 
و به عبارت روشــن تر با قاضی شعبه رسیدگی کننده است. اما آنچه  من آن را نقض پنهان و 
نامحســوس قانون می نامم، چیست؟ ماجرا از این قرار است که در چند سال اخیر مشاهده 
می شود  بسیاری از مجتمع های قضائی در شهرهای مختلف، از جمله تهران، ورود و خروج 
مراجعیــن را کنترل می کنند و نحوه کنترل به این صورت اســت کــه در ورودی مجتمع ها 
شــماره ملی افراد از طریق ســامانه رایانه ای بررسی می شود و چناچه فرد بر اساس شماره 
ملــی دارای پرونده ای مفتوح در آن مجتمع باشــد و به عبارتــی از اصحاب دعوا یا وکلا و 
کارشناســان باشــد می تواند وارد شــود و در غیر این صورت حق ورود به مجتمع قضائی 
را نــدارد. یعنی به یک معنا دیگر دادگســتری به روی عموم مردم باز نیســت و مردم حق 
تماشــای محاکمات را که در قانون اساســی تضمین شده اســت به نسبت زیادی از دست 
داده اند. می دانیم که در برخی محاکمات خــاص خبرنگاران -البته پس از هماهنگی های 
لازم با مراجع ذی ربط- می توانند در جلســه رســیدگی حضور یافته و گزارش آن را نیز در 
رســانه ها و از جمله صداوســیما منتشر کنند. اما بدیهی اســت که منظور اصل ۱۶۵ قانون 
اساســی فقط خبرنگاران و آن هم فقط در برخی محاکمات خاص نبوده، بلکه به اقتضای 
اصل عدم تبعیض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) و اصل برابری حقوقی (اصل ۱۹ قانون 
اساســی) این حق برای همه افراد ملت تضمین شــده است. نکته دیگر آن است که وقتی 
درباره این موضوع از قضات یا کارمندان دادگســتری سؤال می کنم معمولا به این استدلال 
متوســل می شوند که حضور بی قیدوشرط اشخاص در دادگاه ها می تواند باعث بروز نزاع و 
درگیری و اختلال در کار دادگستری شود و یا مثلا ورود کارچاق کن ها می تواند مفسده آفرین 
باشد.  این جانب به واسطه اشتغال به وکالت با تمام این مفسده ها آشنایی داشته و می دانم 
که مســئولین مربوطه در قوه قضائیه نیز چه بســا با انگیزه هایی بســیار مثبت و به اقتضای 
مصلحت، تردد به اماکن قضائی را تحت نظارت درآورده و به معنایی محدود ســاخته اند؛ 
اما ســؤال اساسی این اســت که همه می دانیم که آن قانون اساســی که در آذر ۱۳۵۸ به 
رفراندوم گذاشته شــد و با رأی ملت به قانون تبدیل شد، نسخ نشده و کماکان معتبر است 
و در سلسله مراتب هنجارهای رسمی عالی ترین میثاق ملی است. آیا می توان اصول قانون 
اساســی را با توسل به مصلحت نادیده انگاشت یا از اجرای آن به طور کامل یا حتی نسبی 
صرف نظر کرد؟  بدیهی اســت که به لحاظ حقوقی پاســخ منفی اســت و حتی ماده ۵۷۰ 
بخش تعزیرات قانون مجازات اســلامی هر یک از مقامات و مأموران نهادهای حکومتی که 
مردم را از حقوق مقرر در قانون اساســی محروم ســازد مجرم و مستحق مجازات انفصال 
از خدمت دولتی دانســته اســت. من به عنوان یک وکیل به خوبی با چالش ها و مشــکلات 
دادگســتری که عمدتا ناشــی از حجم بیش از حد پرونده های ارجاعی است آشنا هستم، اما 
نباید مشکلات روزمره موجب فراموشــی این امر مهم شود که اصل علنی بودن محاکمات 
یک اصل زینتی نیســت و اجرای صحیح آن به ویــژه در محاکمات کیفری، هم قضات را به 
رعایت دقیق تر قانون تشــویق می کند و هم مشــاهده بدون مانع یک فرایند قضائی شفاف 

اعتماد شهروندان به حکومت و قوه قضائیه را تقویت می  کند.
بنابراین شایسته است مقامات ارشد قوه قضائیه و همچنین وکلا، قضات و به ویژه قضات 
دیوان عالی کشــور نســبت به این موضوع حساس تر بوده و با تذکرات لازم موضوعی را که 
چندان هم پیچیده نیســت حل کنند. امروز  دیگر به راحتی می توان به کمک ابزارهای جدید 
تمهیدی اندیشــید که هم اصول قانون اساســی محترم و دادگستری نماد حاکمیت قانون 

باقی بماند و هم با نظارت دقیق از بروز مفاسد احتمالی پیشگیری شود.

نقض ناپیدای اصل علنی بودن محاکمات
حقوق دان و وکیل دادگستری
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